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محمد زینالی‌اناری
جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی

نگاهی تاریخی به موضوع ارث

بـــه  د  زمی‌گـــرد با ث  ر ا هیـــت  ما یـــا  م  مفهـــو
سیاســـت‌های خاندانی حفـــظ ســـرمایه و منابع 
معیشـــتی در نظام ســـنتی ایلداری و خاندان‌های 
پراکنـــده در ایران که در دل نظـــام معرفتی، نظام 
فقهی خاص خـــود را برای تنظیم منابع اقتصادی 
تأســـیس کرده‌اند. ایـــن نوع نـــگاه محافظه‌کارانه 
به منابع، بـــا گذر نظام اجتماعـــی ایرانی از بافت 
ســـنتی به نویـــن، بازهـــم قواعـــد خاص خـــود را 
داشـــته و بخش لاینفکی از حفظ سرمایه و منابع 

معیشـــتی در جامعه‌ فعلی اســـت.
بـــا اینکه نظـــام اجتماعی با بافت نویـــن خود این 
قوانیـــن یـــا قواعد حفـــظ ســـرمایه را بـــه چالش 
ثـــروت موروثـــی  بـــه‌ نظـــر می‌رســـد  می‌کشـــد، 
در وضعیـــت فعلـــی، بـــه‌ نوعـــی گنـــج یـــا ثـــروت 
محـــدود و کمیـــاب تبدیـــل شـــده اســـت، زیـــرا 
غالـــب خانواده‌های هســـته‌ای امـــروزی بویژه در 
کلانشـــهرها، نه خانـــدان بزرگ و صاحـــب‌ ثروتی 
دارند و نه در ذیـــل ایل و قبیله‌ای جای می‌گیرند. 
در نتیجـــه در موارد معدودی کـــه میراثی همچون 
چندصـــد متر زمین از نســـل قبل به‌ دست‌شـــان 
می‌رســـد و نظـــام فقهـــی و حقوقـــی نیـــز آن را به 
رسمیت می‌شناســـد، بر ســـرش چالش کمیابی 
به‌ وجود می‌آید. شـــاید وضعیـــت اقتصادی فعلی 
کـــه ارزش‌هـــای خردورزانـــه‌ ســـود را که ناشـــی از 
آفرینش‌گـــری در بازار کار اســـت به محـــاق برده، 
در پررنگ‌تـــر شـــدن مواریث خانوادگـــی به‌عنوان 
ســـرمایه و منابع معیشـــتی مؤثر اســـت . بنابراین 
به ســـبب افـــت ســـرمایه‌های فکری و نیـــروی کار 
ابـــزاری، همـــه‌ توجه‌هـــا بـــه بازمانده‌هـــای ملکی 

معطوف شـــده است.
 بدین ترتیب خانه‌های قدیمی و شناخته‌‌شده‌ای 
کـــه از گذشـــته بـــه یـــادگار مانده‌اند و تـــا چندی‌ 
پیـــش همـــه در حفظ‌شـــان می‌کوشـــیدند، در 
شـــراکت با انبوه‌ســـازان از میـــان می‌روند و علت 
آن افت ســـرمایه‌ خانواده‌های مولد و بعضاً ارزش 
بالای لـــوازم مصرفی جدید اســـت. علت دیگر آن 
اســـت که ارزش‌های اجتماعـــی معطوف به حفظ 
ایل و خاندان حتی در شـــهرهای کوچک کمرنگ 
شـــده و جای خود را بـــه تأمین معیشـــت زندگی 
داده اســـت. در نتیجـــه ارث و میـــراث خانوادگی 
بـــرای خانواده‌هایـــی کـــه احســـاس شکســـت 
اقتصـــادی دارند همچون گنج یـــا آب حیات عمل 
می‌کنـــد و چه بســـیار بـــرادران و خواهرانی که بر 

ســـر آن به‌ هم تاختـــه و با هـــم درمی‌افتند.
ایـــن موضـــوع یعنـــی چالـــش کمیابی که ناشـــی 
از تنگنـــای اقتصـــادی و گســـترش مصرف‌گرایـــی 
اســـت، ســـبب می‌شـــود ارزش‌هـــای خانوادگـــی 
و خویشـــاوندی در برابـــر ارزش‌هـــای مـــادی رنگ 
ببازنـــد و در بخش‌هـــای پراکنـــده‌ای از جامعـــه 

درگیری‌هـــای مزمـــن خانوادگـــی رخ دهـــد.
چگونـــه می‌تـــوان جامعـــه را در برابـــر ایـــن نـــوع 
آســـیب مقاوم و تـــاب‌آور کرد تا بـــه وقت ضرورت 
خویشـــاوندی‌اش  همبســـتگی‌های   اقتصـــادی 

فرونپاشد؟
نظـــام فقهـــی حقوقـــی و سیاســـت‌های قضایـــی 
بـــا رویکـــرد کنترل‌گرانـــه‌ خـــود، تنهـــا تنش‌های 
مخاطره‌آمیـــز را کنتـــرل می‌کننـــد و بـــرای حـــل 
ایـــن چالش کافـــی نیســـتند‌. مـــا در ایـــن زمینه 
به برنامه‌هـــای اجتماعـــی و فرهنگی نیـــاز داریم 
که همچنـــان از ارزش‌هـــای انســـانی و خانوادگی 
حراســـت  و مـــردم را در برابـــر تنش‌های ناشـــی 
از چالـــش کمیابـــی حفاظت کنند. شـــاید زمانی 
همســـفرگی و حفظ حریم خانـــواده با روش‌های 
آیینی، نزدیکـــی خانواده‌ها و اقتـــدار بزرگان کافی 
بود، اما امـــروز به ارزش‌هایی درونـــی و مضامین 
اخلاقی نیاز داریـــم که از طریق ادبیات شـــفاهی 
و مکتوب، شعر و ســـینما قابل‌ انتقال باشند و در 
جماعت‌های شهرنشـــین امروزی کـــه در معرض 

چالـــش اقتصادی قـــرار دارند درونی شـــوند.

تالارشیشه‌ای

گزارش »ایران« از بررسی مبحث ارث در نظام حقوقی ما

طعمه »ارث« برای از هم پاشیدن خانواده ها

دکترمحســـن میرزایـــی، حقوقـــدان 
و وکیـــل دادگســـتری، ابتدا با اشـــاره 
بـــه قانون مدنـــی در خصـــوص ارث، 
بـــه »ایـــران« توضیـــح می‌دهـــد: بـــر 
اســـاس قانون هر شـــخصی می‌تواند 
منافـــع مال خود را بـــرای بعد از فوت 
به شـــخصی تملیک کنـــد، همچنین 
به شـــخصی کـــه کارهـــای متوفـــی را 
انجـــام می‌دهـــد، وصـــی می‌گوینـــد 
و در حقیقـــت بـــه وصی مالـــی تعلق 
را  امـــور متوفـــی  اداره  و  نمی‌گیـــرد 

برعهـــده دارد. 
وقتی که می گوییم، شـــخصی وصیت 
می‌کنـــد، معمـــولاً این ســـؤال اذهان 
را درگیـــر می‌کنـــد کـــه آیـــا یـــک نفـــر 
می‌توانـــد کل مـــال خـــود را وصیـــت 
کنـــد؟ بـــر اســـاس قانونـــی مدنـــی و 
مبانـــی فقهی هر شـــخصی صرفاً حق 
دخالـــت به اندازه یک ســـوم از اموال 

خود را دارد. دو سوم دیگر برای وراث 
باقـــی می‌مانـــد و الزاماً باید باشـــد.

در خیلـــی از فیلم‌هـــا می‌بینیـــم که 
فردی فرزنـــد خـــود را از ارث محروم 
مـــی کنـــد، میرزایـــی در پاســـخ بـــه 
این ســـؤال کـــه آیـــا فـــردی می‌تواند 
فرزندش را از ارث محروم کند و هیچ 
مالی بـــه آن فرزند نرســـد، می‌گوید: 
طبق قانـــون مدنی ایـــن اتفاق تحت 
هیچ شـــرایطی امکان‌پذیر نیســـت، 
یعنـــی در هـــر حـــال ارث در قالـــب 
وصیتنامـــه بـــه فرزند تعلـــق می‌گیرد 
امـــا در قالـــب وصیتنامـــه می‌تـــوان 
بیشـــتر و کمتر وصیت کـــرد، آن هم 
بـــرای یـــک ســـوم از کل امـــوال. در 
واقـــع در قالـــب وصیتنامه شـــخص 
می‌توانـــد، یـــک ســـوم امـــوال خـــود 
را بـــه فرزنـــد یا هـــر شـــخص دیگری 
تملیـــک کند.  با ذکـــر مثالی می‌توان 

این موضوع را روشـــن‌تر کرد، در نظر 
بگیریـــد کـــه پـــدری 3 فرزنـــد دارد و 
دارای دو خانه و یک ماشـــین است. 
وصیـــت می‌کند کـــه ماشـــین بعد از 
فـــوت بـــه دختـــرش برســـد، در این 
صورت ســـنجش می‌شـــود ، اگر مازاد 
بـــر ثلـــث نباشـــد کـــه مانعی نـــدارد 
امـــا در صورتـــی کـــه مـــازاد بـــر ثلث 
باشـــد، اگـــر هرکـــدام از ورثـــه تأیید 
کننـــد، وصیتنامـــه تنفیـــذ می‌شـــود 
و از حـــق‌الارث او کـــم می‌شـــود؛ امـــا 
اگر تأییـــد نکنند تا همان یک ســـوم 

نافذ اســـت.
شـــخصی  بگیریـــد،  نظـــر  در  حـــالا 
فـــوت می‌شـــود و بیـــن فرزنـــدان او، 
فرزند صغیـــر وجـــود دارد. این وکیل 
دادگســـتری در زمینه تقسیم ارث در 
چنین خانـــواده‌ای می گویـــد: طبق 
قانون اگر بین ورثه شـــخصی محجور 
باشـــد یعنی دختر زیر 9 ســـاله و پسر 
کمتر از 15 ســـاله باشد، در این زمان 
تقســـیم ارث الزامـــاً بایـــد در دادگاه 
صورت بگیـــرد، یعنی هر یـــک از ورثه 
باید دادخواســـت دهنـــد. اگر فردی 
دادخواســـت ندهـــد ، طبـــق قانـــون 
می‌توان درخواســـت ابطال تقســـیم 
نامه ارث را کـــه از دادگاه نبوده، داد.

چگونـــه می‌توان تمـــام مایملک را به 
دیگری به عنـــوان ارث واگذار کرد؟

حالا این ســـؤال مطرح می‌شـــود که 
چگونه شـــخص می‌تواند کل دارایی 
خـــود را بـــه فرزند یا شـــخص دیگری 
به ارث تحت عنـــوان وصیت بدهد؟

میرزایـــی در پاســـخ بـــه این شـــبهه 
می‌گویـــد: شـــخص تنهـــا می‌توانـــد 
یـــک ســـوم از مایملـــک خـــود را در 
قالـــب وصیـــت بدهد، تمـــام املاک 
یعنـــی صددرصد آن را در زمان حیات 
می‌تـــوان بـــه نام هر شـــخص دیگری 
زد ولـــی در قالب وصیتنامـــه این کار 

امکان‌پذیـــر نیســـت.

صلح عمری و فواید آن
در برخـــی از مواقـــع فـــرد می‌خواهـــد 
فرزنـــد یا شـــخص دیگـــری از اموالش 
منتفـــع باشـــد امـــا نتوانـــد آن را بـــه 
فـــروش برســـاند، ایـــن حقوقـــدان در 
توضیـــح ایـــن مـــورد ، می‌گویـــد: هـــر 
شـــخصی در زمـــان حیـــات می‌توانـــد 
به هـــر مقدار از مـــال خـــود را تا وقتی 
کـــه زنـــده اســـت در اختیـــار فرزند یا 
فرد دیگـــری قرار دهـــد، آن هم از یک 
تـــا هرمقـــدار ســـال ولی طبـــق قانون 
مدنـــی ، صلـــح عمـــری، عقـــدی لازم 
اســـت یعنی قابل فســـخ نیســـت و تا 
وقتـــی کـــه فـــرد عمـــر می‌کنـــد، نافذ 
اســـت و پس از آن یعنی بعـــد از فوت، 
عقـــد منفســـخ می‌شـــود. ایـــن عقـــد 
زمانـــی انجام می‌شـــود که بـــه عنوان 
نمونـــه پدری نگـــران این اســـت که با 
بـــه نـــام زدن مالی، فرزنـــدش آن مال 
را بـــه فـــروش برســـاند، در این صورت 
بـــا صلح عمری نگرانـــی از فروش مال 
برطرف می شـــود، در عیـــن حال هم 
فرزنـــد می‌تواند تا وقتی کـــه پدرش در 
قید حیات اســـت، آن مال را در اختیار 

داشـــته باشد. 
مالی کـــه صلح عمـــری می‌شـــود هم 
می‌توانـــد برای فرزند باشـــد و هم برای 
هر شـــخص دیگری. مســـأله‌ای که در 
ایـــن صلح مطرح اســـت این کـــه فرد 
صرفاً می‌تواند از آن مال اســـتفاده کند 
و قدرتی برای فـــروش آن ندارد اما بعد 
از فـــوت به عنوان ارث مـــال در اختیار 
ورثـــه قرار گرفتـــه و می‌تواننـــد آن را به 
فروش برســـانند. نوع دیگری از صلح 
هـــم وجود دارد به نام صلـــح رقبی، در 
این نوع از صلح که به مدت مشـــخص 
از یک ســـال تا هزار ســـال است،  برای 
ایـــن موضـــوع کاربـــرد دارد کـــه برخی 
می‌خواهنـــد مدت صلح کوتاه باشـــد 
یـــا این کـــه خیلی بلنـــد باشـــد و برای 

نـــوادگان باقی بماند.

ج از کشور  اگر یکی از ورثه خار
باشد، چه باید کرد؟

او در ادامـــه اضافـــه مـــی کنـــد: اگـــر 
یکـــی از ورثـــه خارج از کشـــور باشـــد 
باید وکالتنامـــه‌ای در قالـــب کاری به 
فـــردی بدهد تـــا او حـــق اداره کردن 
مـــال را داشـــته باشـــد ، ایـــن فرد هم 
می‌توانـــد از ورثه باشـــد و هـــم فردی 
خـــارج از ورثـــه و غریبه باشـــد. اینجا 
ممکـــن اســـت ســـؤالی پیـــش بیاید 
مبنی بـــر این کـــه آیا وکیـــل می‌تواند 
حـــق مـــوکل را بخورد یـــا خیـــر؟ باید 
در جـــواب گفـــت که خیـــر نمی‌تواند 
چـــون ، چنانچـــه وکیـــل کاری را کـــه 
بـــه مصلحـــت مـــوکل نباشـــد، انجام 
دهـــد، آن عمـــل نافذ نخواهـــد بود، 
مگر ایـــن که بـــه وکیـــل اختیـــار تام 
داده شـــود. در ایـــن خصـــوص بهتـــر 
اســـت که وکالتنامه‌های موردی داده 
شـــود و از دادن وکالت تام خودداری 
شـــود و قطعاً در وکالتنامـــه واژه کاری 
با عـــزل عنـــوان شـــود و ایـــن واژه‌ها 
در متن قید شـــده باشـــند. بـــه مورد 
دیگـــری هـــم در بحـــث ارث می‌توان 
اشـــاره کـــرد، ممکـــن اســـت یکـــی از 
فرزندان برای تقســـیم حاضر نشـــود 
یا ایـــن که به عنـــوان مثـــال 10 ورثه یا 
بیشـــتر وجود داشته باشـــند اما تنها 
یک نفر بخواهـــد ارث را بگیرد و بقیه 
تمایل یا رضایت نداشـــته باشـــند. در 
این صـــورت همان یک نفـــر می‌تواند 
از دادگاه درخواســـت کنـــد و تقســـیم 

انجام می‌شـــود.

جعل اثر انگشت
یکـــی از ســـؤالات رایـــج در خصوص 
ارث ، مبحـــث اثـــر انگشـــت اســـت. 
شـــاید در فیلم‌هـــا دیـــده باشـــیم یا 
بزرگترهـــا  از  حتـــی داســـتان‌هایی 
یـــا ســـایرین شـــنیده باشـــیم ، مبنی 
بـــر ایـــن کـــه از فـــرد هنگامی کـــه به 

هوش نباشـــد، اثـــر انگشـــت گرفته 
بـــه صـــورت  شـــده و تمـــام امـــوال 
تقســـیم  ورثـــه  بیـــن  غیرمنصفانـــه 
شـــده اســـت، بدون این که شخص 
روح‌اش از ایـــن موضوع خبر داشـــته 
باشـــد، میرزایی در این بـــاره توضیح 
می‌دهـــد: بـــر طبـــق قانـــون اصل بر 
صحت عمـــل حقوقی اســـت البته تا 
زمانـــی که فرد در قید حیات اســـت ، 
به عنـــوان مثال فـــردی از کســـی در 
حال خواب اثر انگشـــت بگیرد و بعد 
از 15 مـــاه آن فرد در زمان هوشـــیاری 
وصیتنامـــه بنویســـد در ایـــن صورت 
وصیتنامـــه جدید نافـــذ خواهد بود؛ 
امـــا چنانچـــه فرد فوت شـــده باشـــد 
و یکـــی از وراث مدعـــی شـــود که اثر 
انگشـــت جعلـــی و غیرواقعی اســـت 
در ایـــن صورت بایـــد اثبـــات کند که 
جعـــل صـــورت گرفته وگرنـــه اصل بر 
صحت است. در خصوص وصیتنامه 
اگر فردی محجور باشـــد ، کارشناس 
نظـــر می‌دهد کـــه وصیـــت در دوران 
محجوریـــت یا همان مجنـــون بودن 
نوشـــته شـــده و وصیتنامـــه باطـــل 

می‌شـــود.

همسران چگونه ارث می‌برند؟
به گفتـــه وکیل دادگســـتری، اگر پدر 
و مـــادر فـــرد متوفـــی زنـــده باشـــد و 
ایشـــان همســـر و فرزند هم داشـــته 
باشد ، بر اســـاس قانون همگی ارث 
می‌برنـــد. بـــه این صـــورت کـــه ابتدا 
ســـهم‌الارث پـــدر و مـــادر و ســـپس 
بقیه وراث داده می‌شود ، سهم‌الارث 
همســـر در صورت داشتن یا نداشتن 
فرزنـــد  متغیـــر اســـت ، اگـــر فرزنـــد 
وجود داشـــته باشد، همسر به میزان 
یـــک هشـــتم ارث خواهـــد بـــرد امـــا 
چنانچـــه فرزنـــدی نداشـــته‌ باشـــد، 
همســـر به میزان یک چهـــارم از ارث 

بهـــره می‌برد.

عکس: تزئینی است  

 اگر بین 
ورثه 

شخصی 
محجور 

باشد یعنی 
دختر زیر 
9 ساله و 

پسر کمتر 
از 15 ساله 

باشد، در 
این زمان 

تقسیم ارث 
الزاماً باید 
در دادگاه 

صورت 
بگیرد، 

یعنی هر 
یک از 

ورثه باید 
دادخواست 

دهند

مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

گزارش

حفظ بنیان 
خانواده‌ها در 

سال‌های قدیم 
به اندازه‌ای مهم 

بود که بیشتر 
اعضای فامیل 

سعی می‌کردند 
با چشم‌پوشی 

و بخشش و 
استفاده از قدرت 

و پادرمیانی 
ریش‌سفیدهای 

اقوام به نوعی 
پیوندهای 

خانوادگی را حفظ 
کنند اما حالا 

به مرور زمان با 
بالارفتن تورم و 

افزایش مشکلات 
اقتصادی و به 

موازات آن کاهش 
فرهنگ همبستگی 

در میان 
خانواده‌ها، شاهد 
هستیم که دامنه 

مشکلات در حوزه 
ارث افزایش یافته 

و موجب ازدیاد 
پرونده‌ها و بطلان 

وقت سیستم 
قضایی کشور شده 

است

ارث

ارث مبحثی اســـت که از دیرباز در فرهنگ ما وجود داشـــته و از همان زمان‌های 
قدیم نیز مســـبب اختلافات درون خانوادگی زیادی شـــناخته می‌شـــد، هر چند 
حفـــظ بنیـــان خانواده‌ها در ســـال‌های دور بـــه انـــدازه‌ای مهم بود که بیشـــتر 
اعضای فامیل ســـعی می‌کردند با چشم‌پوشـــی و بخشش و اســـتفاده از قدرت 
و پادرمیانـــی ریش‌ســـفیدهای اقـــوام بـــه نوعی پیوندهـــای خانوادگـــی را حفظ 
کننـــد اما حالا به مـــرور زمان با بالارفتن تـــورم و افزایش مشـــکلات اقتصادی و 
بـــه موازات آن کاهـــش مراودات در میان خانواده‌ها، شـــاهد هســـتیم که دامنه 
این مشـــکلات افزایش یافتـــه و موجب ازدیاد پرونده‌ها و بطلان وقت سیســـتم 
قضایی کشور شده اســـت. از ســـویی دیگر، پایین بودن آگاهی‌های حقوقی نیز 
می‌تواند بـــه دلنگرانی‌هـــا  یا مغبون شـــدن افـــراد بازمانده منجر شـــود، از این 
رو در درجـــه اول کار فرهنگـــی و در درجـــه بعـــدی افزایش آگاهی‌هـــای حقوقی 
می‌توانـــد در کاهـــش آمـــار پرونده‌هـــای مربوط بـــه ارث مؤثـــر باشـــند. در این 
خصـــوص اغلب پرســـش‌های زیادی بعد از فـــوت افراد یا حتـــی در زمان حیات 
در خصـــوص وصیتنامه ایجاد می‌شـــود که دانســـتن آن‌ها می‌تواند مشـــکلات 

حقوقـــی را در این حـــوزه کاهش دهد.

تعریف ساده‌ای از ارث
 گفتنـــی اســـت بعـــد از فوت هـــر شـــخص یکی از 
مســـائل حقوقی که بازمانـــدگان را درگیر می‌کند، 
مقولـــه تقســـیم ارث یـــا ماترک اســـت. در جریان 
تقســـیم ارث تعیین افرادی که می‌توانند از ماترک 
متوفی  ســـهمی داشـــته باشند بســـیار مهم است 
و بایـــد تعییـــن شـــود چه کســـانی بعـــد از متوفی 
صاحبـــان امـــوال وی هســـتند.  در واقـــع افراد به 
موجـــب روابط نســـبی )پیونـــد خونی( یـــا روابط 
ســـببی )ازدواج( از متوفـــی ارث می‌برند. پیش از 
آنکه به طبقات ارث و ســـهم هر یک پرداخته شود 
ابتدا لازم اســـت تعریفـــی از ارث ارائه داده شـــود. 
ارث بـــه مال یـــا اموالی گفته می‌شـــود کـــه چه به 
صورت پـــول، زمین، ملک، ماشـــین و... )منقول 
و غیرمنقـــول( بعـــد از مـــرگ هـــر شـــخص بـــرای 
بازمانـــدگان به جای گـــذارده می‌شـــود. اصطلاح 
دیگـــر با عنـــوان ماترک نیز به همین معنا اســـت.

‌برخورداری از ارث جد 
در صورت فوت والدین

حالتـــی وجـــود دارد کـــه در آن ممکـــن 
اســـت  فرزنـــدی زودتـــر از والدیـــن خود 
فـــوت کنـــد، این ســـؤال مطرح می‌شـــود 
کـــه  آیـــا ورثـــه‌اش از جـــد پـــدری او ارث 

یـــا خیر؟ می‌برنـــد 
ممکن اســـت در مســـأله ارث گاهی فرزند 
یا فرزنـــدان زودتر از والدیـــن فوت کنند. 
در ایـــن صورت اگـــر فـــرد دارای فرزندانی 
باشـــد براســـاس قانون آنهـــا از جد پدری 
ارثی نخواهند بـــرد. به بیانـــی دیگر وقتی 
کســـی زودتر از والدین خود فوت شـــود، 
ورثه‌اش از جد پدری خـــود ارثی نخواهند 
بـــرد. به زبـــان ســـاده براســـاس قوانین، 
شـــخص مـــرده از کســـی ارث نمی‌بـــرد تا 

آن مال بـــه بازماندگانش منتقل شـــود.

در صورت داشتن طلب از فردی 
که مرحوم شده چه باید کرد؟

ســـهم‌الارث هـــر شـــخص بخشـــی از 
اموال او به حســـاب می‌آیـــد. بنابراین 
اگـــر طلبـــکاری از فـــرد متوفـــی وجود 
داشـــته باشـــد، می‌تواند طلب خود را 

از ســـهم‌الارث بردارد. 
البته در این میـــان موردی وجود دارد، 
آن هـــم این اســـت کـــه اگر فـــرد ارث 
خـــود را بـــه نام شـــخص  دیگـــری زده 
باشـــد، برداشـــت آن توســـط طلبـــکار 

ممکـــن نخواهـــد بود. 
بـــرای توقیف ســـهم‌الارث بایـــد حتماً 
انحصـــار وراثت را در اختیار داشـــت و 
گواهـــی انحصار وراثت از شـــورای حل 
اختلاف آخرین محـــل اقامت متوفی 

گرفته خواهد شـــد.

 قانـــون از طبقـــات وراث ســـخن گفتـــه و بر اســـاس آن  از
 3 طبقـــه وارث نـــام برده اســـت که هر یـــک از این طبقات 

خـــود درجه‌بندی دارنـــد که در ذیـــل می‌خوانید:
طبقه اول

درجه اول: پدر، مادر، فرزند
درجه دوم: نوه

درجه سوم: نتیجه
درجه چهارم: نبیره

طبقه دوم
درجه اول: خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ

درجـــه دوم: فرزنـــدان خواهـــران و فرزنـــدان بـــرادران هر 
چقدر کـــه پایین رود و جد و جده هر چقـــدر که بالاتر رود.

طبقه سوم
درجه اول: عمه، عمو، دایی، خاله

درجـــه دوم: فرزندان عمه، فرزندان عمـــو، فرزندان دایی، 
فرزندان خاله

در تقســـیم ارث اولویت با درجه اول در طبقه اول اســـت و 
در صورتـــی که هر یـــک از طبقات و درجات وجود نداشـــته 
باشند، طبقه و درجه بعدی در اولویت ارث بردن از متوفی 
)کســـی که فوت شـــده و دارای وارث است( قرار می‌گیرند. 
به‌عنـــوان مثـــال در طبقـــه اول اگر پـــدر، مـــادر و فرزندان 
متوفـــی در درجـــه اول وجـــود دارند، دیگر نـــوه و نتیجه که 
در درجـــه دوم هســـتند ارث نمی‌برنـــد و همچنین تا زمانی 
کـــه وراث در طبقـــه اول ولو در هر درجه‌ای حضور داشـــته 
باشـــند، نوبت به وراث طبقه دوم نمی‌رسد و همین‌طور تا 
زمانی کـــه وراث در طبقه دوم با هر درجه‌ای وجود داشـــته 

باشـــند، نوبت به وراث در طبقه ســـوم نمی‌رسد.
نکته: همســـر متوفـــی در صورتی که در زمـــان فوت متوفی 
در قیـــد حیـــات باشـــد در کنار تمامـــی طبقـــات از متوفی 

ارث می‌بـــرد.
نکتـــه: در ازدواج موقـــت، ارثی به زوجیـــن تعلق نمی‌گیرد 
مگـــر اینکـــه در شـــرایط ضمـــن عقد نـــکاح قید شـــود. در 

صورتی که فرزنـــدی حاصل از ازدواج موقت وجود داشـــته 
باشـــد، همچون ســـایر فرزندان متوفی از وی ارث می‌برد.
نکتـــه: در صورتی کـــه متوفی هیچ وارثی نداشـــته باشـــد، 
تصمیم‌گیـــری در خصـــوص امـــوال متوفـــی بـــه دولـــت 
 واگـــذار می‌شـــود )ماده 866 قانـــون مدنـــی و 327 قانون 

امور حسبی.(

طبقه‌بندی ترتیبی وراث


